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فرصتها و تهديدهاي بالقوه جهت مي دهد.
بشناسيد:  را  خود  بينش  خود   (4
به منظور تحليل محيط خارجي شخص 
كارآفرين نياز دارد كه نقاط قوت و ضعف 
خود را مورد بررسي قرار دهد. اگر نقاط 
ضعف شناخته شوند، مشكلاتي كه ايجاد 
مي كنند، كمتر خواهد بود. برخي از نقاط 
ضعف كارآفرينان، ضعفهاي جايز هستند. 
براي مثال: مقابل يك نيروي مثبت از دست 
دادن ضعف و قدرت هر دو ممكن است. 
انسانهاي خلاق ممكن است در برقراري 
ارتباط ضعف داشته باشند و اين ضعف 
ممكن است سبب شود حتي خلاقيت آنها 

افت پيدا كند.
در فرموله كردن بينش اطمينان حاصل 
كنيد كه قابل سازماندهي بوده و بتوان آنها را 
به صورتي كه بتواند با ديگران ارتباط برقرار 

كند، تبديل كرد.
5) كسب مهارت ها، توسعه ويژگي ها: 

اين كه شما در آغاز يك كسب و كار، كارآفريني تمام مهارتها و ويژگي هاي لازم 
را به طور كامل داشته باشيد، مد نظر نيست. بررسي كنيد كه چه مهارتهايي لازم 
است ، آنها را كسب كنيد. هرگز نترسيد كه از ديگران بپرسيد كدامشان موفق 
بوده اند. بسياري از آنها دوست دارند به شما كمك كنند. نسبت به برنامه هايي كه 

اعلام مي كنند شما مي توانيد به سرعت پول دار و يك كارآفرين موفق شويد.
آگاه باشيد ، اين امر مستلزم كار سخت و زمان كافي براي كسب مهارت هاي 

پايه اي است و راه  حل سريع ندارد!
6) ريسك ها را مورد محاسبه قرار دهيد و از شكست نهراسيد.

ريسكها بايد به طور دقيق تحليل شوند. اگر ريسكي بقاي كارآفرين را به خطر 
بياندازد،  ممكن است ارزش  آن را داشته باشد كه پذيرفته شود. برنسون را به 
ياد آوريد كه چه طور ريسك تاسيس خطوط هوايي را براي سال اول پذيرفت. 

گرچه ممكن بود سرمايه زيادي را از دست بدهد.
شكستها چيزي هستند كه بايد از آنها درس آموخت. ما از خطاهايي كه رخ 
مي دهد،  بيشتر درس مي گيريم تا كارهايي كه به طور صحيح انجام مي شود. 
بسياري از روانشناسان بر اين باورند كه درجه خاصي از شكست براي انگيزش 
و چالش لازم است. اگر هميشه به خوبي پيش رود همان قدر نااميد مي شويم 

كه همه چيز هميشه خراب شود.
كريستف كلمب يك شكست خورده بود. او هدفش يافتن راهي جديد به 
سوي هند بود كه منجر به يافتن آمريكا شد. اما هنوز مجسمه ي او در سرتاسر 

جهان وجود دارد.
اگر شخصي واقعاً نمي تواند در مقابل شكست بايستد، هيچ وقت نمي تواند 
يك كارآفرين حقيقي شود. ريسك و شكست بايد در كار قرار داده شوند. اگر 

هيچ ريسكي نباشد، هيچ چيز به دست نخواهد آمد.
7) تعيين اهداف: هر بينشي احتياج دارد كه تحقق خود را ببيند. اين 
اهداف به فرايند طرح ريزي براي پياده سازي فعاليت هاي كارآفرينانه كمك 
خواهند نمود. همچنين مهم است درك كنيم كه اهداف پويا هستند و مي توانند 
با محيط تغيير كنند. اشخاص كارآفرين نبايد به خودشان اجازه بدهند كه در 
بينش خود دچار كوتاه نظري شوند. زيرا ممكن است فرصتهاي ديگري نيز 

وجود داشته باشد.
8) برقراري ارتباط با بينش: بينش 
شخص كارآفرين هر چه باشد، او و اهداف 
مورد تاييدش بايد با كساني كه با آن درگير 
خواهند شد، ارتباط برقرار كند. ديگران 
اين  كننده  توليد  اندازه  به  است  ممكن 
ايده ها نسبت به آن اشتياق نداشته باشند 
و براي آنها لازم است بينش به طور واضح 

و دقيق باز شود.
در  كه  باشند  كساني  است  ممكن 
طرح هاي اوليه متوجه FLAWS شوند 
(FLAWهايي كه به دليل ناچيز بودن آنها 

توسط كارآفرين از قلم افتاده اند).
بايد به اين افراد توجه كرد و طرح هايشان 
را شنيد زيرا ممكن است درست بگويند. 
مكتوب نمودن بينش به صورت واضح 
مي تواند تمركز مفيدي براي افراد ايجاد 

كند.
9) اطمينان بخشيدن از جهت حمايت: 
كارآفرين نياز به حمايت دارد. چه به صورت حرفه اي چه به صورت داخلي. 
حمايت مستمر متصديان امور مالي، شركا، كارمندان،  SUPPLIER ها و 

مشتريان به طور واضح براي موفقيت هر كسب و كاري حياتي است. 
هر چه زودتر اين افراد جزو معتمدان كارآفرين قرار مي گيرند (بدون گشودن 

اسرار خاص كسب و كار) زودتر مي توانند به پروژه وارد شوند.
در خانواده هم همين طور است. شخص احتياج دارد اطمينان حاصل كند كه 
زمان براي روابط خانوادگي اختصاص داده شده است. برقراري تعادل بين كار 
سخت و ساعتهاي طولاني كه فعاليتهاي كارآفريني را احتياج دارد، با تعهدات 

خانوادگي كاري دشوار است اما بايد انجام شود.
اگر شكست اتفاق بيافتد، حمايت هم كلاسي ها و به ويژه خانواده در فرآيند 
شروع مجدد حياتي خواهد بود. تمام كارآفرينان در برخي نقاط از شغل شان با 

شكست مواجه خواهند شد.
10) برقراري شبكه: كار آفرينان به ندرت فقط يك پروژه را در زندگي شان 
هدايت مي كنند. در حالي كه آنها از يك فعاليت  به فعاليت حركت مي كنند، شبكه  
ارتباطي شان اهميت بيشتري در موفقيت شان پيدا مي كند. شخص كارآفرين به 
ندرت اجازه مي دهد يك فرصت ارتباطي از دست برود. آنها به نقشي كه ديگران 

در موفقيت شان دارند اهميت بسيار مي دهند.
شخص كارآفرين احتياج دارد كه برقراري شبكه ارتباطي را يك فعاليت 
قبل از كليه فعاليتها قرار دهد. اين فقط به منظور ملاقات با افراد نيست، بلكه به 
منظور حفظ ارتباط است و در واقع اهميت ارتباط هاي بعدي به اندازه اولين 

ملاقات است.
به ياد داشته باشيد هيچ كس دوست ندارد كه احساس كند فقط يك وسيله 
است و كارآفرين فقط به اين جهت به آنها علاقه مند است كه آنها كاري مي  توانند 

برايش انجام دهند.
كارآفرين موفق با دقت خواهد انديشيد كه ساير افراد از برقراري شبكه چه 

سودي به دست خواهند آورد.
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